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تاریخ

تاریخچه محلات تهران
قدیمی ترین سند موجود نشان می دهد که تهران از  �

سده ســوم هجری قمری وجود داشته است. ابوسعد 
ســمعانی در کتاب خود از شــخصی به نام ابوعبداالله 
محمد ابن حامد تهرانی رازی نام می برد که اهل تهران 
ری بوده و در ســال ۲۶۱ هجری قمــری (برابر با ۸۷۴ 
میلادی) درگذشته است. اما تهران از سال ۱۲۰۰ هجری 
قمری برای نخســتین بار توســط آغا محمدخان قاجار 
به عنوان پایتخت ایران انتخاب شــد. ســیاحانی که در 
زمان قدیم بــه تهران آمده اند در ســفرنامه های خود 
تصریح کرده اند که وقتی از دروازه شــمیران وارد شهر 
می شــدند پس از عبور از زمین های بایر مدت زیادی از 
میان باغ های مختلف مخصوصا باغ های انار و پســته 
گذشته تا به مرکز جمعیت می رسیدند. چنارهای سبز و 
بلند هر سیاح و توریستی را جذب خود می کرد و اغلب 
آنــان از تنومندی، بزرگی و سرســبزی ایــن درختان در 
خاطرات و سفرنامه هایشان نوشته اند و گاهی تهران را 
شهر چنارهای بلند و باغ های پسته و انار نامیده اند. بنا 
بر نوشته تاریخ نویسان و پژوهشگران تهران در گذشته 
از قریه هــای ری بوده و ری کــه در تقاطع محورهای 
قم، خراســان، مازنــدران، قزوین، گیلان و ســاوه واقع 
شده به سبب مرکزیت مهم سیاسی، بازرگانی، اداری و 
مذهبی خود از قدیم مورد نظر بوده و دشمنان همواره 
به این مرکز سوق الجیشــی نظر داشــتند. مردم تهران 
خانه های خود را در زیرزمین می ساختند، گویا این رسم 
در روســتاهای پیرامون ری رواج داشــته و منحصر به 
قریه تهران نمی شــده است. این امر به دو دلیل موجه 
به نظر می رسد، نخست گرمای شدید منطقه در فصل 
تابستان که کلاویخو سیاح سده هشتم به آن اشاره دارد؛ 
دوم دفاع در برابر دشــمن خارجی که از نوشته یاقوت 
حموی بر می آید: «خانه ها را در زیرزمین می ساخته اند و 
راه های عبور درهایی که به خانه ها می رسد در نهایت 
تاریکی و صعوبت اســت. این کار را برای جلوگیری از 
تهاجم شبانه و غارت عساکر می کنند». یاقوت حموی 
اولیــن مورخی اســت که در «معجم البلــدان» درباره 
زندگی اجتماعی مــردم تهــران و آداب و اخلاق آنها 
نکات شگفت انگیزی نقل کرده است. به نوشته او «این 
لفظ عجمی اســت و عجم آن را بــا تای منقوط تلفظ 
می نمایند زیرا طای مؤلف در لغت عجم نیســت». در 
دوران معاصر نیز بســیاری از مورخان ایرانی و سیاحان 
شــرقی و غربی درباره جغرافیای تاریخی تهران آثاری 
نوشــته اند. مهم ترین کتــاب در این زمینــه متعلق به 
جعفر شهری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ تهران است. 
شــهری در دو مجموعه «طهران قدیــم» (پنج جلد) 
و «تاریخ اجتماعی تهران در قرن ســیزدهم» (شــش 
جلد)، حال و هوای تاریخی تهــران را با جزئیاتش بیان 
می کند. در کتاب دیگری با عنوان «کوچه پس کوچه های 
طهران» که به قلــم همایون عبدالرحیمی و به همت 
انتشارات بدرقه جاویدان منتشر شده، محلات و اماکن 
تهران به تفکیک و با جزئیات دقیق معرفی شده است. 
موضوعی که نویســنده در این کتاب مصور بر آن تأکید 
دارد تاریخچه محلات تهران و وجه خیابان ها، کوچه ها، 
اماکن عمومی، اماکن مذهبی و... اســت و آنچه در این 
مناطق و محلات اتفاق افتاده اســت. روند نوگرایی در 
ایــران که از اواخر دوره ناصرالدین شــاه و بعد از آن در 
زمان مشروطه آغاز شده بود در دوره رضاشاه به تدریج 
تحقق یافت و الگوبرداری راه رشــد و توسعه شناخته 
شــد. دولت برای نوگرایی دســتگاه های خود را بهبود 
بخشــید و وزارتخانه ها و سازمان های عمومی و ارتش 
تجدید سازمان شــدند. مرحله اول صنعتی شدن ایران 
در این دوره آغاز شــد. کارخانه ســیمان، بلورســازی، 
چیت ســازی، اسلحه سازی، هواپیماســازی و کارخانه 
دخانیات در بیرون تهران ساخته شد. ایستگاه راه آهن در 
سال ۱۳۱۳ افتتاح شد. فرودگاه دوشان تپه و قلعه مرغی 
در زمان محمدرضا شاه احداث شد. کارخانه برق تهران 
و مرکز تلفن خودکار نیز در سال ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ هجری 
شمسی به بهره برداری رسیدند. در بین سال های ۱۳۱۲ 
تا ۱۳۱۸ مؤسسات جدید آموزشی بزرگ مانند دانشگاه 
تهران، کالج آمریکایی و دانشسرای عالی ساخته شدند 
و بیمارســتان های شــماره ۱ و ۲ ارتش و بیمارســتان 
هزارتختخوابی و بیمارســتان فیروزآبادی احداث شد. 
ورزشــگاه امجدیه، موزه ایران باســتان، کتابخانه ملی 
نیز در همین ســال ها تأســیس شــد. در همان سال ها 
تعدادی ســینما، کافه، هتل و رســتوران پدید آمد و به 
علت ورود اتومبیل و اتوبوس خیابان های ســنگفرش 
آسفالت شدند و ساختمان های جدید با معماری نوین 
غربی چهره تهران را دگرگون کردند و تهران به شــکل 
یك شهر جدید درآمد. همپای گسترش شهر تهران که 
با تخریب دروازه ها و پرکردن خندق ها و برداشتن سایر 
آثار و برج و باروهــای قدیم همراه بود تهران به تدریج 
هویت گذشــته خود را از دست داد و در مسیر تازه اش 
پیش رفت. به زودی دروازه ها خراب شــدند و به دنبال 
آن دیوار و ســردر ارگ سلطنتی. علاوه بر اینها عمارت 
خوابگاه ناصرالدین شاه به وزارت مالیه، پارك اتابك به 
سفارت شــوروی، پارك ضل السلطان به وزارت معارف 
و عمــارت امیریه کامران میرزا به دانشــگاه افســری 
تبدیل شــد. بعد از گذشت سال ها بسیاری از محلات و 
خیابان های تهران از بین رفته اند یا تغییر شــکل دادند 
که شــناخت آنها نیاز به رجوع به آثار، اسناد و تصاویر 
تاریخی دارد که در کتاب پیش رو تلاش شده مجموعه 

این تصاویر و اطلاعات جمع آوری شود.

ترجمه، شرح و تفسیر رساله قدسیّه 
در یک کتاب

در  � ســخن  نخســتین  پــاک؛  «کوتاه نبشــت 
ژرف اندیشــی: رســاله قدســیّه» اثر صدرالمتألهین 
شیرازی ملاصدرا به تازگی با ترجمه جهانشاه ناصر 
ازســوی انتشارات مولی منتشر شــده است. بعد از 
«اخگرهــا» اثر میرداماد و «تعلیقات» اثر ابن ســینا، 
این سومین کتابی ا ســت که به قلم این مترجم آثار 
فلسفی به طبع می رسد. رســاله قدسیّه از مؤلفات 
ارزنده و گمنام ملاصدرا به شمار می رود که موضوع 
آن حقیقت وجود ذهنی است. این رساله مشتمل بر 
سه مقاله اســت. «بحث درباره هستی و پیامدهای 
آن»، «سرشــت چگونه با هستی شرح می شود؟» و 
«نسبت هستی به امور شایدی» از جمله موضوعاتی 
اســت که در مقاله اول مطرح شــده است. «درباره 
احــکام هســتی بایدی» و «هســتی بایــدی یکتا»، 
موضوعــات مقاله دوم را تشــکیل می دهد و مقاله 
سوم که از دو مقاله قبل مفصل تر و مشروح تر است 
مشــتمل بر عناوینی چون «در اثبات هستی ذهنی»، 
«پیدایی ســایه ایی»، «نفی قوام بخشی حلولی برای 
امور شــایدی»، «نفی قوام بخشــی صورت عقلی و 
خیالــی»، «مثال نوری و صــور عقلی قائم به نفس 
خویش»، «عین ثابت یا ماهیت کلی» و «تفاوت بین 

حصول آینه ای و حصول نفسی» است.
همان طورکه گفته شــد موضوع رســاله قدسیّه، 
«وجود ذهنی» است. از مختصات ترجمه این کتاب، 
شرح و نقد مترجم در دل متن کتاب است که در واقع 
با این شرح و نقد هم از صعوبت فهم مطلب کاسته 
می شــود و هم خواننده مشــتاق به راحتی می تواند 
به فهم درســت هر پاراگراف نایل آید. این کتاب تنها 
ترجمه رساله قدسیّه نیست بلکه شامل آرا و نظرات 
مترجم اســت که رســاله را نقد می کند. از ابداعات 
مترجم، نقد «درجا» و «بجایی» اســت که کل رساله 
را به چالش می کشد و مسلما اصحاب و ارباب علم 
فلســفه را وارد میدان این بحث دامنــه دار می کند. 
به عنــوان مثال، مقاله اول که عنــوان «بحث درباره 
هستی و پی آمدهای آن» را یدک می کشد، قریب شش 
پاراگراف از کتاب را در بر می گیرد. پس از آن شــرح و 
نقد مترجم با این مضمون ظاهر می شود: «ملاصدرا 
به زبان ســاده تر می خواهد بگوید «جنس» یا همان 
«دربردارنده برتر» در سرشت خویش، اشیایی را حمل 
می کند که از او جدایی ناپذیرنــد. جدایی ناپذیربودن 
شئ از شــئ حکایت از «هســتی فرازمانی» آن دارد. 
نگاه برخــی از اهل منطق بــه اصطلاحات منطق، 
نگاه ارسطویی است. آنها قواعد منطقی را با تجربه 
کشــف کرده اند. کشــف تجربی قواعــد منطقی، از 
یک سو منطقی اســت و از سوی دیگر «اعتباری» که 
به معنای «بی اعتباری» است. این قواعد با تجربیات 
جدیــد می توانند تغییر کنند. ملاصدرا نیز از گزند این 
اعتبارات مصون نیست. همان طورکه ابن سینا از این 
خطا، به دور نبود...» مترجم به شرح رساله ملاصدرا 
اکتفا نمی کند بلکه در مقام نقد تک تک گفته های وی 
برمی آید. آنجا که ملاصــدرا درباره «وجود حقیقت 
هستی در امور عینی» سخن می گوید، ضمن تصدیق 
این گزاره، می گوید: «...در اینکه حقیقت «وجود»، «در 
(عالم) امور عینی» است، شکی وجود ندارد. پرسش 
اما این اســت چرا جناب ملاصــدرا غیرممکن بودن 

حقیقت وجود را در «ذهن» مطرح می کند.
وجود ذهنی که موضوع اصلی این رساله است 
نیز زیر از ســوی نقد مترجم نقد می شود. «ملاصدرا 
در ابتــدای جمله خود به وجــود و ماهیت «وجود 
ذهنی» می پردازد، این گونه که آن را بازتاب «حقیقت 
خارجــی» یا به عبارتی از دیــد او «حقیقت خارج از 
ذهــن» معرفی می کنــد. او نیز همانند بســیاری از 
پیشــینیان و حکمای پس از خود از این نکته غفلت 
ورزیــده که هــم «ذهن» و هم «خــارج از ذهن»، از 
آن حیث کــه در «زمان»اند از «حقیقت خارجی» یا 
«حقیقت واقعیت» بهــره ای ندارند. حقیقت هیچ 
شیئی در زمان نیســت... نگاهی به نخستین عبارت 
ملاصدرا در رساله مسائل قدسیه، شاهد مدعاست».
با این تفســیر مترجم و نقد آشــکار او بر ادعای 
ملاصدرا در رســاله قدسیه، باید پرسید پس تکلیف 
حقیقت شئ چه می شــود؟ در بخش دیگری از این 
شرح و نقد، او چاره راه را در آرای میرداماد می جوید: 
«میرداماد، موســوم به معلم ســوم و استاد جناب 
ملاصدرا، این اصطــلاح را چنان در «جای خود» به 
کار می برد که راه هر شــائبه ای را در «یکی دانســتن 
حقیقت خارج با وجود خــارج از ذهن» می بندد... 
هر شــیئی که «در زمان» رؤیت شود، خواه این شئ 
«وجود ذهنی» داشــته باشــد و خــواه بهره مند از 
«وجود خارج از ذهن» گردد، مســبوق به «حقیقت 
خویش» اســت. حقیقت هر شئ «در زمان» نیست، 

بلکه «با زمان» است».
اما مراد از وجود ذهنی چیســت؟ نــزد ملاصدرا 
«شــئ خارج از ذهن»، پس از دیده شدن توسط انسان 
وجودی ذهنی می یابد کــه این وجود ذهنی از کلیت 
و عمومیتــی برخوردار اســت. از نظــر مترجم کتاب، 
ملاصــدرا نیز در پیروی از پیشــینیان در تعریف وجود 
ذهنی از حقیقــت وجود تعریفی ارائــه می دهد که 

بی نسبت با شئ خارج از ذهن قابل درک نیست.

سال هجدهم    شماره 3917 شنبه   27 دى 1399

على پورصفر (کامران)

زندگی نامه هــا و خاطرات دولتمــردان و فعالان 
سیاســی و اجتماعی و به ویژه زندانیان سیاسی، در هر 
زمان همواره محــل توجه و اعتنای جامعه فرهنگی 
و در مراحلــی نیز مرجع مــردم در تعیین صلاحیت 
دولت ها و اتخاذ نحوه رفتار در برابر آنها بوده اســت. 
در ایران ما به ویژه پس از انقلاب و سقوط رژیم پهلوی 
گزارش نویســی از آنچه در مراکز به اصطلاح قضائی 
و زندان های رژیم جریان داشت و توحشی که بی پروا 
و دم افزون، تصاعد می گرفت و شکنجه های روزبه روز 
وحشیانه تری که علیه مخالفان و زندانیان سیاسی به 
کار می رفت، نقشی بســیار ارزنده در افشای سلطنت 
پهلوی و ســاختارهای ارتجاعی و استبدادی آن رژیم 
و نقش اساسی شــاهان پهلوی و اتباعشان در هیئت 
حاکمه و طبقه حاکمه ایران در نابودی برگشت ناپذیر 
مشــروطیت داشته و قدرت مبارزه با قهقرای سیاسی 
را در ایــران افزایش دادند. یکــی از آخرین گزارش ها 
از این دســت، زندگینامه و خاطرات دوست شریف و 
بزرگوارم عارف پاینده است –ما البته همیشه او را علی 
پاینده می خواندیم- به نام «آنچه بر من  گذشــت» که 
در آبان ماه سال جاری با ویراستاری آقای محمدحسین 

خسروپناه و ازسوی نشر اختران به بازار آمد.
زندگی ایرانیان ساکن شوروی

این کتاب صمیمی با اشاره شورانگیز و صمیمانه به 
نام مردی آغاز می شود که عظمتش و تأثیرات عظیم 
او بر یکی از ســنگین ترین ادوار مبارزاتی دهه های ۴۰ 
و ۵۰ قرن حاضر ایران، تحت الشــعاع نام رفیق بزرگ 
و خواهرزاده بزرگ تر از خــودش، زنده یاد بیژن جزنی 
فروغ کمتری یافته است: مشعوف کلانتری که بیشتر 
با نام دومش یعنی ســعید کلانتری شناخته می شد. 
علی پاینده با اتحاف زندگی نامه خود به آن شجاعت 
متین که تجسم این هر دو صفت بود، حقی را ادا کرد 
که دیگران یــا فراموش کرده اند یا دور انداخته اند و یا 

بیرون از مصلحت های خود می بینند.
آغاز خاطــرات پاینده یادآور لحظاتــی از زندگی 
ایرانیان ساکن شــوروی اســت و به ویژه اشاره دارد 
بــه تصمیم آن دولــت دربــاره اختیــار ایرانیان آن 
کشــور در کسب تابعیت دولت شــوروی و بازگشت 
بــه ایران. اغلب گزارش هایی که تــا امروز در این باره 
به دســت داده شــده، این لحظات را در وجیزه های 
متورم شــان چنان با تلخی ارائــه کرده اند که گویی 
دولت شــوروی این مردم را که بی پناه مانده بودند، 
همچــون طعمه هــای آماده برای تصــرف اموال و 
نقدینگی هایشــان می نگریســته و همگی را لخت و 
عریان به ایران انتقال داده اســت، اما علی پاینده به 
نقــل از والدین خود و دیگر بســتگانش که از قلمرو 
شــوروی به ایران بازگشــته بودند، تصویر دیگری از 
ایــن واقعه به دســت می دهد و بدین ترتیب آشــکار 
می شــود که تنها گــروه معــدودی از ایرانیان که به 
اخطارهای چندگانه دولت شــوروی از سال ۱۹۳۷ تا 
۱۹۳۹ توجهی نکرده بودند، با ســختگیری و شــدت 
عمل محســوس دولت شوروی ناگزیر از ترک قلمرو 

آن دولت شدند (ص ۱۷ – ۱۹).
پاینده در ادامــه به احترام بخــش قابل توجهی 
از افکار عمومی فعال جامعــه ایران و یا در حقیقت 
تهران نســبت به میرجعفر پیشــه وری صــدر فرقه 
دموکــرات آذربایجان ایــران اشــاره می کند و همین 
مطلــب را مانعــی در راه ابراز احساســات خصمانه 
و زننده مخالفان نســبت بــه او می داند اما به قول او 
همینان برای پریدن از این مانع چاره دیگری اندیشیدند 
که اتفاقا هنوز نیز در کار است و آن عبارت بود از تحقیر 
و تمســخر غلام یحیی  دانشــیان، همکار سرشــناس 
پیشــه وری. مرتجعان دولتــی و طرفــداران دربار و 
امپریالیسم بریتانیا و آمریکا، خاستگاه اجتماعی غلام 
یحیی را که ریشــه در طبقات رنجبر و محروم داشت، 
دســتاویز هجو و تحقیر او قــرار می دادند و به ویژه در 
آن دســته حرکات خیابانی که عمــده نیروهایش از 
اراذل و اوبــاش – به قول معروف داش مشــدی ها و 
شــاپومخملی ها – بودند، این هجویات و تمســخرها 
شدت و قوت بیشــتری می گرفت و به سرعت متوجه 
همه ایرانیان ترک و ترک زبان می شــد. طبقه حاکمه 
ایــران کمترین نگرانی هایی از این بابت نداشــت و به 
همین ســبب نیز مانع عملیات آنان نمی شد، اما این 
حرکات ارتجاعی موجب واکنش های متقابل سخت 
و خشــن ترکان می شــد و هربار کــه اراذل و اوباش 
یادشــده از میدان بهارســتان به حوالی چهارراه های 
لاله زار و نادری می رسیدند، درگیری های شدیدی میان 
کاسبکاران ترک آن محدوده با این گروه لمپن ها پیش 
می آمد. دامنه ایــن حرکات و به ویژه اصرار لمپن های 
یادشــده که اغلب از جانــب دربار و حــزب عدالت 
ســیدجمال امامی و حزب اراده ملی سید ضیاءالدین 
طباطبایی بســیج می شدند به تکرار توهین های زننده 
علیه هموطنان ترک، عواقب زیان بار و مخربی داشت 
که بدترین آنها تشکیل و تقویت نقار و خصومت های 
قومــی میان ترکان و غیرترکان بــود. نیروها و احزاب 
ملی در آن زمان متوجه مخافت چنین پدیده ای نشده 
بودند و کوششــی برای فرونشــاندن این فتنه گری ها 
نمی کردند اما به قول علی پاینده «... یکی از کارهای 
مثبتی کــه حزب توده در آن مقطع کــرد، جلوی این 
دعــوای خطرناک را گرفت. به ســران هــر دو طرف 
اخطــار داد، وقتی توجهی نکردند، اعضای ســازمان 
جوانان حزب را برای مقابله با آنها به خیابان فرستاد. 
روزهایی که دســته داش مشــدی ها راه می افتاد و به 
اصطلاح دعوی ترک و فارس می شد، اعضای سازمان 
جوانــان می آمدنــد و هر دو طــرف را کتک می زدند. 

اقدام حزب توده مؤثر بود و در ضمن به تدریج مسائل 
جدی تری جای آن تقابــل را گرفت و این ماجرا تمام 

شد» (ص ۳۱).
سازمان  دانش آموزان

عــارف در جوانــی، منتقــد حــزب توده شــد اما 
همان گونه که خود تذکر داده در طول ۵۰ ســال بعد، 
از آن احساســات اولیه فاصله گرفت و به اســتدلال 
نزدیک تــر شــده اســت (ص ۳۳ – ۳۴) و نتیجه این 
تحول همان گونه که زندگی پاینده نشــان داده است، 
چیزی نبود جــز رعایت انصاف و عدالت در اتخاذ هر 
موضعی، له یا علیه هر فرد و گروه و حزبی. بسیاری از 
دوستان او از کسانی بودند و هستند که پاینده نسبت به 

تعلقات سیاسی شان انتقاد داشته است.
در خاطرات پاینده از تشکلی نام برده شده که اغلب 
مراجع تاریخ ایران بعد از کودتا و شاید همه شان درباره 
آن خاموش اند. تشکلی به نام «سازمان دانش آموزان» 
که مســتقل بود و به دســت جوانانی ایجاد شــد که 
بعضا در سال های بعد نقشی اساسی در یکی از ادوار 
مبارزات ضداســتبدادی و ضدامپریالیســتی ایران ایفا 
کردند. جوانانی همچون مشعوف کلانتری و علی اکبر 
صفایی فراهانی و عزیز سرمدی و احمد جلیل افشار. او 
در همین فصل از برخی مبارزان گمنام ایران نام برده 
که شایسته است بعدها با تفصیل بیشتری درباره آنان 

نوشته شود: پرویز اشجعی و عظیم رهین.
اهمیت سازمان دانش آموزان تنها در این نیست که 
برای آینده، جریانی را میســر کرده و همچنین برخی 
رهبران آن جریان را تربیت و هدایت کرده اســت، زیرا 
خود آن نیز در گســترش پایه هــای اجتماعی جبهه 
ملی دوم و احیــای نام زنده یاد دکتر محمد مصدق و 
تقویت گرایش به چپ در آن جبهه مؤثر بوده اســت. 
حضور این تشــکل از ســوی دیگر، ماهیت ارتجاعی 
برخی گرایش های درونی جبهه ملی دوم و خصومت 

لجام گســیخته برخی رهبــران آن را با 
سوسیالیســم و سوسیالیست ها آشکار 
کــرد و برخی از آنــان را نظیر خنجی و 
حجازی و ســلامتیان بــه روی صحنه 

کشانید (ص ۵۰ – ۵۵).
به نوشــته پاینده ۹۰ نفر از اعضای 
ســازمان دانش آموزان پس از انتشــار 
اعلامیه رهبران یادشده جبهه ملی دوم 
درباره اخراجشــان از جبهه، به واسطه 
دکتــر غلامحســین مصــدق نامــه ای 
برای دکتر مصدق ارســال داشتند و از 
تنگ نظری هــای جریان راســت جبهه 
ملی دوم، شــکوه و گلایــه کردند و آن 
مرحوم نیز نامه ای با این مضمون برای 
رهبران جبهه ملی فرستاد که «...اینها 
(جریانات چــپ و دگراندیش) فرزندان 
پاک این ملت و مملکت هستند و کسی 

حق ندارد با آنهــا چنین برخوردهایــی بکند. آنها را 
بایــد به جبهه ملی برگردانید» (ص ۵۵)، اما با وجود 
چنین توصیه روشنی دست راستی های رهبری جبهه 
بازگردانیدن آنان را منوط به ترک نظرات و عقایدشان 
کردنــد. معترضان نیــز چنین شــرطی را نپذیرفتند و 
از ادامــه همــکاری بــا جبهه ملی منصرف شــدند. 
پیامدهای این رفتار دست راســتی های جبهه ملی نیز 
آشکار بود: آگاهی ســاواک از یک گروه قدرتمند چپ 
اعم از منتقدان و طرفداران حزب توده ایران که آماده 
همکاری با جبهه ملی دوم بوده است و این خدمتی 
بود که دست راستی های جبهه ملی به ساواک و دربار 

پهلوی کردند.
پاینــده در همین فصــل به تحول دیگری اشــاره 
می کند که بــا وجود ارزش های فراوان خود، بیشــتر 
یک استثناســت و به ندرت صورت می گرفته اســت. 
به نوشــته او، داریوش فروهر که از پیامدهای انتشار 
اسامی آنان توسط خنجی و حجازی آگاه و نگران شده 
بود، به همه آنان پیشنهاد کرد که با حفظ آرا و عقاید 
خود به حزب ملت ایران بپیوندند تا از پیگردهای ویژه 

ساواک در امان بمانند.
پاینده سپس به واقعه ای اشاره می کند که حاکی 
از درایــت و هوشــمندی برخی فعالان سیاســی آن 
روزگار و صبر و شکیبایی همانان در موضع گیری علیه 
برخی تحولات نامألوف و ناروشن زمانه است. سازمان 
دانش آموزان دو، ســه روز بعــد از تعیین دکتر امینی 
به صدارت -۱۶ اردیبهشــت ۱۳۴۰- اعلامیه ای علیه 
دکتر امینی منتشــر کــرد و او را معلوم الحال و عاقد 

قرارداد کنسرســیوم نامید. پخش اعلامیــه تازه آغاز 
شــده بود که بیژن جزنی از آن آگاهی یافت و با اصرار 
فراوان خواهان جلوگیری از انتشــار آن شد. اصرار او 
نتیجه داد و به جز تعداد اندکی از اعلامیه ها که دیگر 
قابل جمع آوری نبود، از انتشــار بقیــه اوراق اعلامیه 
خودداری شد. بیژن ۱۰ سال بعد در زندان عشرت آباد 
بــه پاینده گفت کــه آن اعلامیه، هنــوز که مواضع و 
کابینه دکتر امینی اعلام نشده، غلط ترین کاری بود که 

می شد درآن مقطع انجام داد (ص۵۹ –۶۰).
پاینده ســپس از چگونگی و دلایل انحلال سازمان 
دانش آموزان می گویــد و به همکاری خود با گروهی 
به نــام اول ماه مه می پردازد که توســط باقر مؤمنی 
از منتقــدان کمیتــه مرکــزی حــزب تــوده و برخی 
همفکرانش تأسیس شده بود و سپس از گروه دیگری 
با همین نظریات به نام کمیته انقلابی حزب توده ایران 
یاد می کند -با سازمان انقلابی حزب توده ایران اشتباه 
نشــود- که تقریبا برای اغلب پژوهشگران تاریخ چپ 
ایران ناشناخته مانده است. یکی از اعضای این کمیته 
دکتر خانک عشــقی بود که تحقیــق ارزنده ای درباره 
جنگ های اول ایران و روسیه و انعقاد قرارداد گلستان 
۱۲۲۸ هــق / ۱۸۱۳ م تألیف و منتشــر کرده اســت. 
گزارش پاینــده درباره گروه های موســوم به جریان و 
پروسه نیز خواندنی است و فواید معینی در مطالعه 

احوال چپ ایران دارد (ص ۶۵ – ۷۲).
شرح  شکنجه های  زندان

پاینــده در نیمــه دوم دهه ۴۰ همکار ناپیوســته 
ســازمان توفان شد و اشــاراتی که دراین باره به دست 
می دهد، حکایــت بی تجربگی هایی اســت که عمل 
بدان ها به طور عمده منتهی به تشــدید موفقیت های 
ساواک در کشف و شناسایی و برهم زدن سازمان های 
سیاســی مبارز کشور می شــد. پاینده در همین ارتباط 
دستگیر شــد و تا آســتانه مرگ پیش رفت. او ضمن 
بازگویی روند دســتگیری خود اشاره ای 
نیز به طبع پست و طینت پلید مأموران 
امنیتــی رژیم پهلوی دارد و از ســرقت 
یکی از لباس های قیمتی خود توســط 
تهرانی بازجوی بدنام ســاواک -همان 
بهمن نــادری که در بهار ســال ۱۳۵۸ 
اعــدام شــد- از خانــه پــدری اش یاد 

می کند.
شرح مختصر پاینده از شکنجه هایی 
که هادی جفرودی هم پرونده او تحمل 
کرده بود، در عین کوتاهی، بسیار رنج آور 
و آزارنــده و غیرقابل باور اســت. تصور 
اینکه مأموران جنایتــکار امنیتی رژیم، 
انسانی را به مدت شش شبانه روز سرپا 
نگه داشته و مانع از خواب و خوراک و 
قضای حاجت و هرگونه حرکت دیگری 
شوند، در مخیله بسیاری از آدمیزادگان 
نمی گنجد اما جانیانی که تنها هدفشــان خدمت به 
مســتبد خائن جانی و تأمین ارتقای شغلی خودشان 
است که در زمره این گونه آدمی زادگان نیستند. عارف 
ضمن گزارشــی از مرحله دوم بازجویی اش به طعنه 
کثیف تهرانی نســبت به خود و پاسخ دندان شکنش 
بــه آن جانــی فرومایه اشــاره می کند کــه حقیقتا 

افتخارآفرین است.
پاسخ او هرچند شــکنجه و تنبیه سختی به دنبال 
داشت اما از سوی دیگر نشانه استقامت و استواری در 
برابر فرومایگانی بود که تنها در مکان های اختصاصی 
همراه با اسلحه یا تحت حفاظت های سخت پلیسی 
و مسلحانه، قدرت عرض اندام و خودفروشی داشتند 
و نمی توانستند تصور کنند مردمانی پیدا می شوند که 
درست برخلاف آنان قادرند با خریدن مشت و لگد و 
شلاق به جانشان، پاسخی مناسب فرومایگی هایشان 

در کف دستشان بگذارند (ص ۹۶ – ۹۷).
قســمت دیگــری از خاطــرات پاینــده، گزارش 
معروف تریــن  از  یکــی  دربــاره  او  حق شناســانه 
زندان بان هــای ایــران در دوران پهلــوی دوم یعنی 
استوار ســاقی، معاون رئیس زندان قزل قلعه است 
که به تقریب همه زندنیان سیاسی ایران که گذرشان 
به قزل قلعه افتاده است، در مجموع از او با رضایت 
یــاد می کنند. پاینــده نیز از حــق فروگــذار نکرده و 
فراغت هایی را که ســاقی برای بســیاری زندانیان و 

شکنجه شدگان مهیا می کرد، برشمرده است.
توضیح پاینده درباره تداول اصطلاح «ملی کشی» 
به طورکامل مطابق واقعیت است (ص ۴۲۳ – ۴۲۴) 

چون همه کسانی که آن سال ها را تجربه کرده بودند، 
می دانند که اولین ملی کشان، این اصطلاح را نخست 
به طنز و برای تفکیک دوران حبس پیشــین از دوران 
حبس کنونــی باب کرده بودنــد؛ یعنی اینکه حبس 
قبلــی را از بابــت جرائم انتســابی گذراندیم و مدت 
حبس کنونی را از برای ملت می گذرانیم. صدای این 
اصطلاح به زندان قصر نیز رسید و بسیاری از مبارزان 
سیاســی که در آســتانه اتمام مدت محکومیتشــان 
بودند، خود را آماده می کردند تا دوران ملی کشــی را 

آغاز کنند.
دوران ملی کشی از پایان تعطیلات نوروز ۱۳۵۴ تا 
اواخر سال ۱۳۵۶ ادامه داشــت، اما از زمستان سال 
۱۳۵۵ و بعد از آغاز ریاست جمهوری جیمی کارتر در 
آمریکا و کاهش سختگیری های رژیم علیه مخالفان، 
مفهوم «جیمی کراســی» نیز به این دوران افزوده شد 
و تــا پایان عمر ســلطنت برقرار بود. در اردیبهشــت 
ســال ۱۳۵۶ زندانیان ملی کش را به کمیته مشــترک 
منتقل کردند و سپس به زندان قصر بردند اما ۲۰ نفر 
از ایــن زندانیان را که علی پاینده نیــز از آنان بود، در 
همــان روزهای اقامت در کمیتــه از بقیه جدا کردند 
و در ســلول های دیگر جای دادنــد و همینان بودند 
کــه با نمایندگان صلیب ســرخ ملاقــات و گفت وگو 
کرده و آنــان را از وضع زندان ها و رفتــار با زندانیان 
و انواع شــکنجه ها و اعدام ها و ترورهــای دولتی و 
قتل زندانیــان در زیر شــکنجه و اعــدام غیرقانونی 
زندانیان محکوم به حبس – به ویژه داســتان قتل ۹ 
زندانی در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴- و انتقال گروه بزرگ تر 
زندانیان ملی کش به زندان قصر آگاه کردند و همین 
آگاهانیدن هــا بود که روند رهایی باقی مانده زندانیان 

ملی کش را سرعت بخشید.
آزادی

صبــح زود روز بعــد از گفت وگوهــای گروه ۲۰ 
نفره با هیئت صلیب ســرخ، نخســت فرخ نگهدار 
و ســاعاتی بعد علی پاینده را بــرای ملاقات با دکتر 
جــوان از گروه کبوترهای بازجویان ســاواک، احضار 
کردند و جــوان با اعتراض به پاینده می گوید که چرا 
به صلیب ســرخی ها دروغ گفتید و مــا را به قتل ۹ 
زندانــی متهم کردید، درحالی که آنهــا در حین فرار 
کشــته شــدند. پاینده نیز با اشــاره بــه پروتکل های 
نگهــداری و ایاب و ذهاب زندانیــان و رعایت انواع 
مراقبت ها حتی نســبت به زندانیان بیمار و ناتوان که 
خود نیز در ســال ۱۳۵۰ از جمله چنین بیمارانی بود، 
در مخالفت با او می گوید که شــاید شــما بتوانید با 
شگردهای خود، ناآگاهان غیرسیاسی را قانع کنید اما 
من و امثال مرا نمی توانید فریب دهید. ما نمی توانیم 
باور کنیم که آنان را برخــلاف پروتکل های خودتان 
چنــان جابه جا می کردیــد که بتواننــد به راحتی به 
فکــر فرار بیفتند. دکتر جوان که توضیحی نداشــت، 
در پاســخ به او می گوید که البته ما از کسی وحشت 
نداریــم. می دانیم که برحق هســتیم و می دانیم که 
شــماها اشــتباه می کنید. ملت با ماست. درهرحال 
پاینــده اعتنایی بــه اظهارات جــوان نمی کند و گویا 
زمــان آزادی زندانیــان ملی کش می شــود و او نیز 
اطمینان می دهد که همه آنان تا پیش از پایان ســال 

آزاد خواهند شد.
خوب به خاطر دارم که نمایندگان صلیب سرخ در 
یکی از روزهای آخر اقامت در زندان قصر با اســامی 
باقیمانده ملی کشان در زندان شماره ۳ سابق (حیاط 
ســه گوش) حضور یافتند که ما را ملاقات کنند. پس 
از دقایقی به خواســت آنان اســامی مــا را یکایک با 
بلندگو صدا کرده تا خود را به نماینده صلیب ســرخ 
نشــان دهیم. او نیز پس از مشــاهده زندانی علامتی 
روی نــام او می نهاد. چند روز بعد بــار دیگر ما را به 
زندان اوین بازگردانیدند و بدیــن ترتیب بود که روند 
رهاسازی زندانیان ملی کش سرعت گرفت و به آنجا 
رســید که در میانه شهریور ۱۳۵۶، هر اتاق بند ۴ اوین 
فقط دو، سه زندانی در خود داشت. دلتنگی های آن 

روزها هیچ گاه فراموش نمی شود.
علی پاینــده در مــرداد ۱۳۵۶ به اتفاق ســعید 
آذرنــگ از زنــدان آزاد شــد و در میــان اســتقبال 
شــگفت انگیز مــردم محل بــه میان خانــواده اش 
بازگشــت. شرح زندگانی پاینده در سال های زندان او 
همه خواندنی است اما یکی از بهترین و ارزنده ترین 
گفته هــای او در خاتمه «بر من چه گذشــت» دیده 
می شــود. آنجا که می گوید: «در اینجا «آنچه بر من 
گذشت» به پایان می رسد؛ اما آنچه ما در طول هفت 
ســال پر فراز و نشــیب پشت سر گذاشــتیم می تواند 
تجربه ای باشــد برای آیندگان و کســانی که قلبشان 
به عشــق مــردم و میهنشــان در سینه هایشــان به 
تپش درمی آید. مبارزه مقوله ای اســت ضمن اینکه 
جانبداری سیاسی و اجتماعی دارد، علم مخصوص 
به خود را هم می طلبد. نســل ما که من کمترین آن 
هستم، اگر نتوانستیم از توانایی های خود کمال بهره 
را ببریم، حداقل به این نتیجه رســیدیم که به اندازه 
کافــی از دانش مبارزاتــی لازم و بینش های منطبق 
بــا معیارهای جهانــی برخوردار نبودیــم. ای کاش 
معلمانــی داشــتیم که به مــا می آموختنــد مبارزه 
فقط سلحشــوری و آرمان گرایی نیســت، بلکه حلم 
اســت و صبوری اســت و ایســتادگی و به کار گرفتن 
آموخته هــا در راه ارتقــا و اعتــلای لحظه به لحظه 
دانســته ها و فعالیت ها. امید آنکه آیندگان آنچه را 
که ما نتوانســتیم به سرانجام برســانیم، با آموختن 
از تجربه های مبارزان پیشــین و توانایی های خود به 

سرانجام برسانند».

انتشار کتابي جدید از خاطره نگاري هاي زندان: «آنچه بر من گذشت» اثر عارف(علی) پاینده

شاهد صادق و راوی صمیمی

کوچه پس کوچه های
 طهران

همایون عبدالرحیمى
ناشر: جاویدان و بدرقه 

جاویدان
قیمت: 90000 تومان

رساله  قدسیّه
صدرالمتألهین شیرازى 

ملاصدرا
ترجمه: جهانشاه ناصر

ناشر: مولى
قیمت: 65000 تومان

آنچه بر من گذشت
خاطرات عارف (على) 

پاینده
ناشر: اختران
به کوشش: 

محمدحسین 
خسروپناه

قیمت: 95000 تومان


